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پزشکیان در پیامی به ایرانیان مقیم 
دیپلماسی را دنبال می کنیمظرفیت های سیاسی، مسیر با جدیت و بسیج همه خارج از کشور:

مسعود پزشــکیان در پیامی به ایرانیان 
مقیم خارج از کشــور با بیــان اینکه دولت 
همدلی ایجاد شده در میان مردم و مسئولان 
در جریان جنگ ۱۲ روزه را یک فرصت برای 
خدمت رسانی بیشتر به ملت می داند . متن 
پیام رئیس جمهور به شرح زیر است: ایرانیان 
عزیز خارج از کشــور؛ در ایامی که کشور ما 
در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفت، مردم 
به عنوان صاحبان اصلی این کشــور، نشان 
دادنــد که قلب تپنده این ســرزمین اند. این 
ایســتادگی و حمایــت و پشــتیبانی، امروز 
سزاوار دیده شدن، شنیده شدن و سپاسگزاری 
اســت و قطعــا مســئولیت کارگــزاران را 
بیش از پیش ســنگین تر کــرده و انتظارات 
بحقی را ایجاد کرده است. در این حوادث، 
گرچه فشارهای روانی و مشکلات زیادی بر 
ملت ما تحمیل شــد، اما شاهد شکل گیری 
از کم نظیرترین جلوه های مشــارکت  یکی 
عمومــی، وفــاق و انســجام اجتماعی در 
تاریخ معاصــر ایران بودیم و ایرانیان داخل 
و خارج، منتقد و غیرمنتقد، مانند یدی واحد 
در مقابل دشــمن متجاوز ایستادگی و اراده 
خود را بر دشمن تحمیل کردند. دراین میان 
آرامش، خردورزی و صلابت رهبر انقلاب از 
روز نخست جنگ تحمیلی برای شکل گیری 
یک بســیج ملــی در مبارزه بــا متجاوزان، 
سرمایه بالنده و قوام بخش دیگری بود که 
وحدت نظام اســلامی را به همه ما یادآور 
شــد. اما امــروز فصل جدیدی آغاز شــده 
اســت؛ فصلی از امیدآفرینــی و حرکت به 
ســوی ایرانی امن تر، آرام تر و مقتدرتر. این 
راه، تنها با همراهی و همدلی مردم عزیز، با 
حفظ وفاق ملی و با تکیه بر نیروی جوانی 
و اندیشــه های نو، ممکن خواهد بود. برای 
گشــودن افق های جدید، باید به گذشته با 
نگاهی منتقدانه بنگریم. آنچه ما را به سوی 
آینده ای بهتر می برد، بازسازی امید، آمادگی 
برای یادگیری، تغییر و ساختن مسیری نو با 
وفاق، همدلی و عقلانیت است. امنیت ملی 
ما، هم با اقتدار نظامی و هم با پیوند دل ها 
و وحدت اجتماعی تضمین می شود. اکنون 
زمان آن اســت که به افق گشایی و امید به 
آینده ای روشن با پشتوانه سرمایه اجتماعی 
عظیم کشــور، به ســوی ســاختن ایرانی 
شــکوفاتر گام برداریم. ما هیچ گاه به دنبال 
جنگ نبوده و همواره به دنبال نقش آفرینی 
مؤثــر در صلح پایــدار جهانــی بوده ایم. 
دشــمنان ایــران بداننــد ملت مــا اگرچه 
صلح جوســت، اما به هیچ وجه تسلیم پذیر 
نیســت. ایران کشــوری اســت که بر پایه 
ریشه های تاریخی، فرهنگی و دینی خود به 
دنبال عدالت و کرامت انســانی برای همه 
ملت هاست. همان گونه که می دانید، دشمن 
صهیونی در شــرایطی به ما حمله کرد که 
با وجــود بی اعتمادی به آمریکایی ها، برای 
رفع هرگونه ســوءتفاهم در افکار عمومی 
و اثبــات صلح آمیــز بــودن فعالیت های 
هسته ای کشور، در حال مذاکره با آن کشور 
بودیم و پس از انجام پنــج دور مذاکره در 
شرایطی که برای دور ششم گفت وگو آماده 
می شــدیم، رژیم صهیونیســتی با حمایت 
آمریکا به طور ناجوانمردانه ای کشور ما را 
مورد تهاجم قرار داد و تعدادی از سرداران 
نظامی، دانشمندان هسته ای و مردم عادی 
ازجملــه زنــان و کودکان بی گنــاه ما را به 
شــهادت رســاند. بارها اعلام کرده ایم که 
دکترین ما برنامه هسته ای صلح آمیز است. 
تجربه نشــان داده که هرگاه ایران بخواهد 
در مســیر ثبات و صلح حرکــت کند، رژیم 
صهیونیســتی مداخلــه و تخریب می کند. 
طبق تمــام اصول و قوانیــن بین المللی و 
منشــور ســازمان ملل متحد، آنچــه ما در 
طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی صهیونیست ها 
انجام دادیم، دفاع مشــروع در برابر دشمن 
متجاوز بود که با وجود به شهادت رساندن 
عده ای از فرماندهان نظامی در حمله اولیه، 
با درایت و هدایت رهبری انقلاب، انتصاب 
سریع جانشــینان و بازسازی ســازمان رزم 
نیروهای مســلح در مدتی کوتاه، نیروهای 
مسلح ما توانستند با اعتماد به نفس بیشتر 
ضربــات ســخت و ویران کننــده ای را بــه 
دشمن متجاوز وارد سازند. بااین همه مسیر 
آینده برای ما روشــن اســت و دولت برای 
افق گشــایی و گشودن درهای دیپلماسی از 
هیچ تلاشی فروگذار نمی کند. ما همچنان 
معتقدیم که پنجره دیپلماســی باز اســت 
و این مســیر صلح آمیز را با جدیت و بسیج 
همه ظرفیت های سیاسی دنبال می کنیم. 
ما طرفدار دیپلماســی و تعامل ســازنده و 
مخالف جنگیم و برای دورکردن سایه جنگ 
از کشــور، ضمــن دفاع از حقــوق طبیعی 
ملت ایران، از همه ســرمایه های سیاسی و 

دیپلماسی بهره خواهیم گرفت. 

 علــی ودایع: روســیه متأثر از وضعیــت ملتهب گســل های ژئوپلیتیکی و 
وضعیت جنگ اوکراین مشــغول بی ســابقه ترین رایزنی های استراتژیک در 
خاور دور است. رفقای دوران جنگ سرد بیش از هر زمان دیگری مبتنی بر منافع و 
تهدیدهای مشترک به ســمت یکدیگر گرایش پیدا کرده اند. «آنتونی بلینکن»، وزیر 
امور خارجه پیشــین آمریکا، در «فارن افرز» هشــدار داده بود «ائتلاف کشــورهای 
ساختارشــکن» برای منافع غرب تهدیدهای راهبردی محســوب می شــوند. آنچه 
مشــخصا پس از جنگ اوکراین در وزن کشــی معادلات روابط بین الملل مشــاهده 
می کنیم، وضعیتی خلق الســاعه نیســت. آمریکایی ها پس از فروپاشــی اتحادیه 
جماهیر شوروی گمان می کردند که جهان تک قطبی دهه ۹۰ حاکم خواهد ماند، از 
سال ۲۰۰۰ این فرضیه با چالش مواجه شد تا از حوالی ۲۰۱۰ بازنویسی دکترین جنگ 
سرد مبتنی بر منافع در دستورکار شرکای شرقی قرار بگیرد. وزیر امور خارجه روسیه 

در خاور دور به گستره شرق آسیا مشغول چانه زنی های ویژه است.

اهرم فشار سخت در پیونگ یانگ
تراکنش های روسیه و کره شمالی یادآور روزهای داغ جنگ سرد است. مسکو و 
پیونگ یانگ بنا بر نیازهای طرفین و متأثر از حافظه تاریخی به سمت بی سابقه ترین 
همکاری های اســتراتژیک حرکت می کنند. اتحادیه جماهیر شوروی در سال ۱۹۴۸ 
اولین کشوری بود که حاکمیت کره شمالی را به رسمیت شناخت. شوروی در جنگ 
دو کره، با همه قدرت در کنار پیونگ یانگ ایســتاد و حالا تاریخ در حال تکرار است. 
کره شــمالی و روسیه متعهد شــده اند که در دفاع از تمامیت ارضی یکدیگر مقابل 
هرگونه تهاجم حمایت کنند. ادبیات و موقعیت زمانی سفر «سرگئی لاوروف»، وزیر 
امور خارجه روســیه، به شهر «وونسان» دارای اهمیت راهبردی است. لاوروف روز 
پنجشــنبه با «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریــکا، در مالزی دیدار کرد و پس از 
آن روبیو گفت که او «ناامیدی و سرخوردگی» رئیس جمهور ی آمریکا را با همتایان 
روس خود در میان گذاشــته اســت. «دونالد ترامپ» گمان می کرد خیلی سریع به 
آتش بس در اوکراین دســت خواهد یافت، اما واشــنگتن نه تنها دستاوردی کسب 
نکرده، بلکه دامنه جنگ گســترده تر شــده اســت. خبرگزاری KCNA کره شمالی 
تلاش کرد  نشســت دیپلمات های ارشد را به  عنوان «گفت وگوی استراتژیک» جلوه 
دهــد، پس از آن چوئه و لاوروف «طرح تبادل ۲۰۲۶-۲۰۲۷» را امضا کردند؛ اگرچه 
رســانه های دولتی از بیان محتوای این طرح خودداری کردند. رســانه های وابسته 
به دولت روســیه به نقــل از لاوروف اعلام کردند «دوســتان کره ای مــا» بار دیگر 
حمایت خود را از «تمام اهداف» روســیه در جنگ علیــه اوکراین تأیید کرده اند. به 
گفته رســانه های روسیه و کره شمالی، روسیه و کره شمالی سال گذشته یک پیمان 
دفاعی مشترک امضا کردند. براساس برآوردهای پنتاگون، کره شمالی سال گذشته 
حداقل ۱۰ هزار نیرو برای کمک به روسیه در جنگ علیه اوکراین به این کشور اعزام 
کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده سال گذشته اعلام کرد  کره شمالی سلاح -از 
جمله موشــک های بالستیک و مهمات- را برای استفاده در جنگ علیه اوکراین به 

روسیه ارسال کرده است.

پکن؛ رفیق روزهای سخت
لاوروف از پیونگ یانگ راهی پکن شــده اســت تا در نشست وزرای امور خارجه 
سازمان همکاری های شانگهای (SCO) شرکت کند. گفته شده  وزرای امور خارجه 
چین و روســیه مذاکرات مفصلی درباره جنگ اوکراین، کره شمالی و ایران داشتند. 
وزارت امور خارجه روســیه اعلام کرد: «اهمیــت تقویت هماهنگی نزدیک بین دو 
کشــور در عرصه بین المللی، از  جمله در سازمان ملل و شورای امنیت آن، سازمان 
همکاری شانگهای، بریکس، گروه ۲۰ و اپک مورد تأکید قرار گرفت». چین و روسیه 
در فوریــه ۲۰۲۲، زمانی که پوتیــن از پکن بازدید کرد، چند روز قبــل از اعزام ده ها 
هزار سرباز به اوکراین، شراکت «بدون محدودیت» را اعلام کردند. پوتین چین را به  
عنوان یک «متحد» توصیف می کند. در طول جنگ اوکراین تراکنش های سرّی بین 
طرفین در جریان بوده اســت، اما رســما همکاری ها کتمان شده است. نباید نادیده 
گرفت که روسیه و چین رقابتِ در عین رفاقت را همچنان در نگاه به یکدیگر حفظ 
کرده اند. منافع چین و روســیه کاملا همسو نیست. د رحالی  که پکن و مسکو هدف 
مشــترکی برای فرسایش نفوذ جهانی واشنگتن و شــبکه های اتحاد آن دارند، این 
دو کشــور چشم اندازهای استراتژیک اساســا متفاوتی دارند. چین به  عنوان دومین 
اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ ترین کشــور تجاری، سهم بســیار بیشتری از روسیه در 
ثبات منطقه ای و جهانی دارد. چین در نهایت از درگیری های طولانی مدت در اروپا 
یا خاورمیانه ســودی نمی برد، حتی اگر پکن تمایل داشــته باشــد این درگیری ها را 
مشکلات بزرگ تری برای ایالات متحده نســبت به خود بداند. در حالی که برخی از 
استراتژیســت های چینی معتقدند  ایالات متحده در اروپا و خاورمیانه گرفتار شــده 
است، توجه را از چین منحرف می کند. از سوی دیگر، مسکو هیچ علاقه ای به ایفای 
نقش شــریک کوچک پکن ندارد و به دنبال گســترش آزادی مانور استراتژیک خود 
است، همان طور که نزدیکی آن به ایران، کره شمالی و هند و دیگر کشورها مشهود 
اســت. هر دو پایتخت از کشیده شدن به فرایندی که می تواند تصمیم گیری مستقل 
آنها را تهدید کند یا آنها را در جنگی گرفتار کند که هیچ علاقه ای به آن ندارند، بیم 
دارند. درواقع، چنین ترس هایی در شکاف چین و شوروی در طول جنگ سرد نقش 
داشت. نکته اینجاست که وضعیت تنش جزیره تایوان و شبیه سازی های جنگ در 
حال ایجاد فرم های متفاوتی در ذهنیت پکن اســت. اتحاد نظامی رو به رشد چین 
و روسیه، چالشــی برای منافع ایالات متحده در منطقه هند و اقیانوس آرام است. 
تعاملات نظامی چین و روسیه، از  جمله رزمایش های مشترک، طی دهه ها افزایش 
یافته است. در ماه های اخیر، دو کشور رزمایش های دریایی با گلوله های جنگی در 
دریای چین جنوبی و گشــت های مشترک بمب افکن های دوربرد در نزدیکی آلاسکا 
برگزار کرده اند. در حالی که همکاری و ادغام بین ارتش آزادی بخش خلق و نیروهای 
مسلح روسیه هنوز محدود است، پتانسیل درخور توجهی برای ادغام عمیق تر وجود 
دارد. این تحولات، برنامه ریزی استراتژیک را برای ایالات متحده، متحدان و شرکای 
آن پیچیــده می کند؛ زیرا جلوگیری از عملیات نظامی هماهنگ یا مشــترک چین و 
روسیه پرهزینه و پیچیده خواهد بود. علاوه بر این همکاری های فناوری چین و روسیه 
در حوزه نظامی -از  جمله خرید جت های جنگنده پیشــرفته روســی، فناوری های 
زیردریایی و سیســتم های دفاع هوایی از ســوی چین، خرید نیمه هادی های چینی 
از ســوی روســیه که نیروی محرکه پهپادها و تانک های نظامی را تأمین می کنند  و 
همکاری های تحقیقاتی در هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و فناوری فضایی- 
نگرانی های امنیتی درخور توجهی را برای ایالات متحده و شرکای آن ایجاد می کند.

چالش ترامپ در شرق آسیا
اندیشــکده بروکینگز می نویسد: همســویی فزاینده بین جمهوری خلق چین و 
فدراسیون روسیه پیامدهای درخور توجهی برای منافع حیاتی ایالات متحده و منافع 
متحدان و شرکای ایالات متحده دارد. با توجه به نارضایتی های مشترک از پیکربندی 
نظم بین المللی و نگرانی های متقابل درباره تهدیدات خارجی ادراک شــده، عمدتا 
از ســوی ایالات متحده، مشارکت چین و روسیه در طول دهه گذشته در حوزه های 
نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک تعمیق یافته اســت. همســویی استراتژیک پکن و 
مسکو، آزمون مهمی برای آمریکا و مشخصا ترامپ است. ائتلاف ساختارشکن چین 
و روسیه در حال تضعیف پایه های هژمونی آمریکا در عرصه جهانی و عناصر بنیادین 
نظم بین المللی است. پکن و مسکو در حال انتشار روایت هایی از افول نهایی ایالات 

متحده در سراسر کشورهای جنوب جهان و توسعه زنجیره های تأمین و 
مؤسسات مالی جایگزین برای مصون ماندن از تحریم های ایالات متحده 
هســتند. این دو کشور مصمم هســتند به آنچه نظم بین المللی تحت 

سلطه ایالات متحده می نامند، پایان دهند.

واکاوی معادلات منطقه پس از جنگ ۱۲روزه در گفت وگو با محمد ایرانی

زلزله سیاسی در انتظار مذاکرات هسته ای؟
گزارش یادداشت

سیـاستسیـاست

 عبدالرحمن فتح الهی: در پی جنگ ۱۲ روزه و تحولات خاورمیانه، 
اروپایی  احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه توســط تروئیکای 
(آلمان، فرانســه و بریتانیا) به یکی از مسائل کلیدی تبدیل شده 
اســت. اخیرا خبری از سوی العربیه مبنی بر قصد این سه کشور 
برای ارسال نامه به شــورای امنیت برای فعال سازی مکانیسم 
ماشه مطرح شد که تکذیب شد، اما همچنان نگرانی از این اقدام 
پابرجاســت. فعال سازی مکانیسم ماشــه  که منجر به بازگشت 
خودکار تحریم های ســازمان ملل علیه ایران می شود، می تواند 
بســان زلزله ای سیاسی، مذاکرات احتمالی تهران و واشنگتن را 
مختل کند. در واکنش به این خبرسازی ها، کاظم غریب آبادی، 
معــاون حقوقی وزارت خارجه، عنوان کرد: «اطلاع رســمی در 
مورد فعال شــدن مکانیسم ماشــه دریافت نکرده ایم». لارنس 
نورمن، خبرنگار وال اســتریت ژورنال نیز اظهارات غریب آبادی 
را تأیید کرد و خبر داد  کشــورهای اروپایی فعلا برنامه ای برای 
فعال سازی مکانیسم ماشه ندارند. گفتنی است  مکانیسم ماشه، 
بر اســاس قطع نامه ۲۲۳۱، تا اکتبــر ۲۰۲۵ فرصت اجرا دارد و 
در صورت فعال شــدن، مذاکرات دیپلماتیک را با چالشی جدی 
مواجه خواهد کرد. با این حال، شــواهد نشــان می دهد ایران و 
آمریــکا، با آگاهی از این تهدید، به دنبال ازســرگیری مذاکرات 
هســتند. عبــاس عراقچی، وزیــر خارجه ایران، بــر مذاکرات 
مســتقیم با آمریکا تأکید کرده و نقش اروپا را کم رنگ دانســته 
اســت. این رویکرد می تواند نشــان دهنده اســتراتژی تهران 
برای مدیریت فشــارهای اروپا از طریق اهرم واشــنگتن باشد. 
تروئیکای اروپایی  که از انفعال در مذاکرات و فشــارهای آمریکا 
ناراضی اســت، ممکن است با فعال ســازی مکانیسم ماشه به 
دنبال بازتعریف نقش خود باشــد؛ اما این اقدام، همان طور که 
مارک فینو، سخنگوی سابق وزارت خارجه فرانسه هشدار داده، 
می تواند شــانس توافق با تهران را از بین ببرد و روابط تجاری 
اروپا با ایران را نابود کند. از ســوی دیگر، تهران تهدید کرده که 
در صورت اجرای ماشــه، از NPT خارج خواهد شد؛ امری که 
تنش ها را به نقطه بی ســابقه ای خواهد رساند. بنابراین، تهران 
و واشــنگتن احتمالا با علم به پروســه ۳۰ روزه (از زمان ارجاع 
نامه به شورای امنیت) برای بازگشت تحریم ها سازمان ملل، به 
دنبال توافقی موقت هستند تا از طریق دیپلماسی، مانع از اقدام 
اروپا شوند و مســیر مذاکرات را حفظ کنند. البته در متن برجام 
یک پروسه حقوقی ۶۵ روزه در سه مرحله ترسیم شده است که 
مرحله اول و دوم آن یک فراینــد حقوقی ۳۰ روزه (به انضمام 
پنج روز برای تلاش نهایی) را ذیل طرح شــکایت در کمیسیون 
مشــترک برجام و ارجاع اختلاف ها  به هیئت بالاتر، مشتمل بر 
هیئت وزرای طرف های برجامی توصیه می کند؛ اما چون آلمان، 
فرانسه و انگلستان وارد مرحله ســوم، یعنی ارجاع اختلاف ها  

به شــورای امنیت شــده اند، پس از ارجاع رسمی 
موضوع به این شــورا (امنیت)، در یک بازه ۳۰ روزه 
اگر قطع نامه جدیدی بــرای تمدید تعلیق تحریم ها 
تصویب نشــود (یا به  واســطه وتوی اعضای دائم 
به  طور خودکار تحریم های پیشین  متوقف شــود)، 
علیه ایران باز می گردند. اینکه آیا مکانیســم ماشــه 
در نهایت فعال خواهد شــد و در صورت اجرا، چه 
آینده ای در انتظار دیپلماسی هسته ای ایران خواهد 
بود، محــور گفت وگویی با محمد ایرانــی، تحلیلگر 
ارشد مســائل خاورمیانه و جهان عرب است. او که 
لبنان و اردن  سابقه سفارت در کشــورهای کویت، 
را در کارنامــه دیپلماتیک خــود دارد، در ادامه این 
منطقه ای،  دیپلماسی  نقش  بررســی  به  گپ وگفت  
به ویژه تلاش های عربســتان سعودی، قطر و عمان 

در آســتانه دور جدید مذاکرات احتمالی ایران و ایالات متحده 
می پردازد که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

   
 جناب ایرانی، قرار بود محور اصلی گفت وگو با حضرت عالی   �

واکاوی و تحلیــل فضای منطقه خاورمیانه پس از جنگ ۱۲ روزه 
باشــد، اما به دلیل برخی خبرهای ضدونقیض درباره احتمال 
فعال ســازی مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی، به نظرم 
نقطه آغازین گپ و گفت با شــما از  زاویه همین اتفاق باشــد. 
العربیه در خبری از زبان فردریــش مرتس، صدراعظم آلمان، 
مدعی شــده بود  برلین، پاریس و لندن به دنبال ارسال نامه به 
شورای امنیت برای فعال کردن مکانیسم ماشه هستند که البته 
این خبر تکذیب شــد. بااین حال هنوز بیــم انجام آن می رود. 
بنابراین باید پرســید که چنین اقدامی در صورت وقوع به مثابه 
یک زلزله سیاســی عمــل خواهد کرد که باعث تحت الشــعاع 
قرار گرفتن همــه تحولات و تحرکات دیپلماتیــک از  جمله دور 
جدید احتمالی مذاکرات بین تهران و واشــنگتن خواهد شد یا 
آنکه  جمهوری اســلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با علم و 
آگاهی به اقدام آلمان، فرانســه و انگلستان، در ارسال نامه به 

شورای امنیت، مذاکرات جدید را کلید زده اند؟
در ایــن باره یک فضــای دوگانه تحلیلی بین کارشناســان و 
ناظران وجــود دارد دال بر اینکه طیفی معتقدند فعال ســازی 
مکانیســم ماشــه از ســوی اروپایی ها تأثیر چندانی روی مسیر 
مذاکــرات ایــران و آمریکا نخواهد داشــت و دو طــرف منافع 
خود را در دور جدید مذاکــرات پیگیری خواهند کرد. در مقابل 
طیف عمــده ای از ناظران بر این واقعیت اذعان دارند که قطعا 
فعال سازی مکانیسم ماشــه و سمت و سوی مذاکرات پیش رو، 
دو اتفاقی هســتند که روی همدیگر تأثیر گذاشته و از هم تأثیر 
می پذیرنــد. به همین دلیــل نمی توان منکر تبعــات این اقدام 
آلمان، فرانســه و انگلستان شــد. به هر حال در عالم سیاست 
خارجی و دیپلماســی، همه موضوعات بــه نحوی در هم تنیده 
هســتند و نمی توان این واقعیت را هم نادیده گرفت که اکنون 
همــه طرف ها غربی یعنی اروپا و آمریــکا، در یک جبهه واحد، 
خواســته ها، مطالبات و انتظارات یکســان و همسویی از ایران 
دارند. پس چه بخواهیم و چه نخواهیم، واقعا اگر ســه کشور 
اروپایی طی امروز و فردا درخواستی برای فعال سازی مکانیسم 
ماشه از شورای امنیت داشته باشند، تأثیر خود را روی مذاکرات 

خواهد داشت.
 شدت تأثیر آن چقدر خواهد بود؟  �

اینکه تأثیر این اقدام در چه ســطحی و با چه شدتی خواهد 
بود، بستگی به واکنش تهران و نیز عملکرد واشنگتن دارد. باید 

ببینیم اکنون بین تهران و غرب، سلسله کنش ها و واکنش هایی 
شکل خواهد گرفت.

 واقعا جا دارد این پرســش را  مطرح کنم که چه شد روابط   �
ایران و اروپا به یکی از تاریک ترین و ســردترین برهه های خود 
رسید و اساسا چرا آلمان، فرانسه و انگلستان  اکنون رادیکال تر از 
آمریکا در قبال ما عمل می کنند؟ آیا پاریس، برلین و لندن انتقام 

جنگ اوکراین را از ما می گیرند؟
واقع امر این است که در طول عمر جمهوری اسلامی ایران، 
نقطه بحرانی  حل نشــدنی ای در روابط با اروپا نداشــتیم و اگر 
اتفاقی هم رخ داد، به ســرعت مدیریت شــد و روابط دو طرف 
برگشــت. بنابراین در این ۴۶ ســال، روابط ایــران و اروپا بخش 
مهمی از سیاســت خارجی کشور را شــکل داده است؛ به ویژه 
در دوره مذاکــرات برجامی و پس از آن. در آن برهه اروپایی ها، 
به ویژه آلمان، فرانسه و انگلستان، سعی داشتند با میانجیگری 
و تحــرکات دیپلماتیــک مانع تشــدید بحران شــوند. حتی در 
مقطعی مانند فعال سازی مکانیسم ماشه در دولت اول ترامپ، 
اروپایی ها در برابر کاخ سفید ایستادند و این اتفاق رخ نداد. باید 
گفت در آن برهه، اروپایی ها واقعا تلاش کردند حمایت سیاسی 
و دیپلماتیک خود را از برجام و توافق هســته ای نشــان دهند؛ 
هرچند در عمل نتوانســتند تعهدات خود بــرای رفع تحریم ها 
پس از خروج آمریکا از برجام را عملیاتی کنند، اما حداقل، اروپا 

در مقابل تهران قرار نداشت.
اما به قول شــما  چه شــد که اروپا به این نقطه از تخاصم و 
تقابل با جمهوری اســلامی ایران رسید و فارغ از اینکه مذاکرات 
جدید بین ایران و آمریکا شــکل بگیرد یا خیر، چرا اروپا به دنبال 
فعال سازی مکانیسم ماشه است، به نظر من  همان طور که شما 
گفتید، ریشــه این تخاصم به معادلات جنگ اوکراین بازمی گردد. 
بایــد اذعان کرد که این جنگ، امنیــت و تمامیت اتحادیه اروپا و 
قاره سبز را درگیر کرد. برخی ادعاها درباره مناسبات بین تهران و 
مسکو، نه تنها روابط حسنه ایران و اروپا را خراب و مخدوش کرد، 
بلکه آلمان، فرانســه و انگلستان را مستقیما در برابر ما قرار داد. 
آن گونه که به درستی اشاره کردید، به نظر من اروپایی ها به سمت 
انتقام گیری از تهران رفتند. در سال ۲۰۲۴، دو قطع نامه در شورای 
حکام علیه پرونده هســته ای ایران تصویب شد و در سال ۲۰۲۵ 
نیز این سیاســت مخرب تا جایی پیش رفــت که با نقش آفرینی 
آلمان، فرانســه و انگلستان در تصویب قطع نامه ضدایرانی، فضا 
برای حمله و تهاجم اســرائیل به ایران فراهم شــد. درحالی که 
پرونــده ایران یک پرونده فنی و کارشناســی اســت، با فشــار و 
اعمال نظــر اروپایی هــا، عملا رویکــردی امنیتی و سیاســی پیدا 
کرد. اکنون نیز  به نظــر من، به رغم آنکه دونالد ترامپ به نحوی 
آلمان، فرانسه و انگلستان را از چرخه مذاکرات هسته ای با ایران 

کنار گذاشــته و این موضــوع به هیچ وجه خشــنودی و رضایت 
اروپایی ها را به دنبال نداشــته، اما چون استقلال سیاسی لازم را 
در برابر آمریکا ندارند، سعی می کنند در قالب همان انتقام گیری 
سیاســی از تهران و با تقسیم وظایفی که با آمریکایی ها دارند، با 
فعال سازی مکانیسم ماشه، فشــار را تا جایی بالا ببرند که ایران 
متقاعد به توقف چرخه ســوخت هسته ای و پذیرش غنی سازی 
صفر درصد شود. این یک بازی پیچیده است. بنابراین  اکنون وارد 
یک بازی پیچیده با اروپایی ها شده ایم که ریسک و تبعات آن برای 
ما بســیار زیاد اســت و در عین حال، فرصت کمی برای مدیریت 

این فضا وجود دارد.
 اگر یک جوالــدوز به اروپا و غرب می زنیم، یک ســوزن هم   �

به خودمان بزنیم و آسیب شناســی از رفتار و سیاست ایران در 
مقابل آلمان، فرانسه و انگلستان داشــته باشیم. فارغ از آنچه 
در باره جنگ اوکراین و معادلات آن روی داد که موجب تخریب 
روابط ایران و اروپا شــد، واقعا چه موضع گیری ها، تصمیمات و 
اقداماتی از جانب ایران، ما را به این نقطه بی سابقه از تخاصم 

رساند؟
واقــع مطلــب این اســت کــه باید اعتــراف کــرد برخی 
موضع گیری های نســنجیده، به ویژه بعد از آغاز جنگ اوکراین، 
باعث حساســیت در اروپایی ها شــد؛ چون جنــگ اوکراین به 
امنیــت و تمامیــت اروپا ارتباط مســتقیم داشــت و آنها روی 
این موضوع به شدت حســاس بودند. لذا هرگونه موضع گیری 
برخی مقامات برای حمایت از روســیه، تبعــات مخرب خود 
را روی تخریب روابط با اروپا نشــان داد. ضمن آنکه مســائلی 
مانند طعنه های پاییز و زمســتان ســرد اروپا، تحقیر اروپایی ها 
در مقوله تأمین انرژی و ســایر قضایا نیز تخاصم را بیشــتر کرد 
کــه به جای نفع، به ضرر ما تمام شــد و ما را بــه این نقطه از 
تقابل رســاند. تا پیش از این، آلمان واقعا روابط بسیار خوبی با 
ایران داشت و فرانســوی ها هم همین طور؛ اما اکنون می بینیم 
که برلین و پاریس شــدیدترین موضع گیری هــای ضدایرانی را 
دارند. خاطرتان هست در مســئله مذاکرات برجامی و پس از 
خروج آمریکا از توافق هســته ای ســال ۲۰۱۵، امانوئل مکرون 
چه تلاش هایی کرد که این توافق حفظ شــود؟ اما اکنون دیگر 
خبــری از آن سیاســت تعامل گرا و میانجیگرایانه نیســت. در 
همین برهه اخیر هم گویا قرار بود امانوئل مکرون ســفری به 
تهران داشــته باشــد و تلاش های خود را برای تعامل با تهران 
انجام دهد، اما با این ســفر مخالفت شد. ضمن آنکه موضوع 
دســتگیری برخی دوتابعیتی ها یا اتباع اروپایی و فرانسوی هم 
موضــوع را پیچیده تــر کرد و اکنون آلمان و فرانســه به جرگه 

تندروها علیه تهران پیوسته اند.

  با آسیب شناسی مطرح شده، دیپلماسی هسته ای ایران در   �
چه نقطه ای قرار دارد؟

متأسفانه نگاه خوش بینانه ای به وضعیت کنونی دیپلماسی 
هســته ای، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، ندارم. باید به هر طریق 
ممکــن این فضا را تغییــر دهیم. نمی تــوان هم زمان در چهار 
جبهه علیه ایالات متحده، ســه کشــور اروپایــی عضو برجام، 
اســرائیل و آژانــس بین المللی انرژی اتمی و شــخص رافائل 
گروســی، مدیر کل این نهاد، وارد نبرد و تقابل دیپلماتیک شــد؛ 
آن هم با ابزارهای محدودی که در اختیار داریم و پس از جنگ 
اخیــر محدودتر هم شــده اند. ضمن اینکــه موضوعاتی مانند 
تداوم تهدیدهای اسرائیلی ها و احتمال تأثیرپذیری از حملات و 
تجاوزات این رژیم نیز مطرح اســت. تقریبا می توانم با قاطعیت 
بگویم که در هیچ زمان و برهه ای، هیچ کشوری سابقه نداشته 
کــه به تنهایی در چنــد جبهه در برابر اروپا، آمریکا، اســرائیل و 

آژانس مقابله کند.
 با همه نکاتی که مطرح  شده، به پرسش نخست بازمی گردم   �

که هنوز پاسخ آن را از جناب عالی دریافت نکرده ام. اگر نامه ای 
از ســوی تروئیکای اروپایی برای فعال سازی مکانیسم ماشه به 
شــورای امنیت داده شــود، آیا می تواند مانند زلزله ای سیاسی 
همــه روندها، به ویژه مذاکرات احتمالی پیــش رو بین آمریکا و 
ایران را تحت الشــعاع قرار دهد، یا تهران و واشنگتن با آگاهی 
از احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه در بازه پروسه ۳۰روزه (از 
زمان ارجاع نامه به شورای امنیت)، برای بازگشت قطع نامه ها 
و تحریم های ســازمان ملل، به دنبال مذاکــره و توافق جدید 
خواهنــد بود و در این صورت، با اهــرم ایالات متحده می توان 

آلمان، فرانسه و انگلستان را مدیریت کرد؟
این پرســش کلیدی شما به گفته قبلی ام بازمی گردد. اکنون 
ما شــاهد بازی پیچیده ای بین آلمان، فرانســه و انگلســتان با 
آمریکایی ها هســتیم. تروئیــکای اروپایی با ارســال نامه برای 
فعال ســازی مکانیسم ماشــه، ســعی دارند ایران را به توقف 
چرخه غنی ســازی و پذیرش غنی سازی صفر درصد وادار کنند. 
پس هم ریســک این فضا برای ما بســیار بالاست و هم فرصت 
ما بسیار محدود اســت. بنابراین بدون تعارف، چندان به آینده 

خوش بین نیستم.
 من هم همواره بر سناریوهای بدبینانه تمرکز بیشتری دارم،   �

اما چرا جناب عالی نگاه خوش بینانه ای ندارید؟
چــون همان طورکه گفتم، ایران اکنون پــس از جنگ اخیر، 
توان و تمرکز لازم برای تقابل در چند جبهه برابر اســرائیلی ها، 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی، تروئیــکای اروپایی و آمریکا را 
نــدارد. تنها ابزاری که در اختیار ایران اســت، تداوم مذاکرات و 
آغــاز گفت وگوهای جدید با آمریکاســت تا از طریق واشــنگتن 
بتــوان برلین، پاریــس و لندن را بــرای جلوگیری از 
فعال ســازی مکانیسم ماشــه مدیریت کرد. باید در 
اســرع وقت شــاهد اســتمرار گفت وگوها با آمریکا 
باشــیم. ضمن اینکــه، همان طورکه اشــاره کردید، 
در این بــازه ۶۰روزه بــرای بازگشــت قطع نامه ها، 
اروپایی ها منتظــر نتیجه نهایی مذاکــرات تهران و 
واشــنگتن خواهند بود. اگرچه احتمال تأثیرگذاری 
این راهــکار ضعیف اســت و باید به آن اندیشــید 
و از همه ابزارها اســتفاده کــرد؛ بنابراین به نظرم، 
پرســش مهم تر این است که چگونه می خواهیم از 
این بن بســت و وضعیت بحرانی خارج شــویم؟ آیا 
قرار اســت از طریق دیپلماسی، گفت وگو، مذاکره و 
چانه زنی به این هدف دست یابیم، یا همچنان تقابل 
با اســرائیل و تأکید بر موضوعات نظامی و جنگ در 

دستور کار است و نهایتا رأی به جنگ است؟
 اگر مبنا روی جنگ باشد  چطور؟  �

در شــرایط کنونی، تــداوم جنگ به هیچ وجــه به مصلحت 
کشور و مردم ایران نیست. تداوم این وضعیت با منافع و امنیت 
ملی ما ســازگاری ندارد. راه حل عبور از این بحران، فقط و فقط 
دیپلماســی و ادامه گفت وگوهای هســته ای اســت. طبعا اگر 
مذاکرات هسته ای آغاز شود، می توان دیپلماسی موازی را برای 

کاهش تنش با اروپایی ها اجرا کرد.
 نکته کلیدی در لابه لای تحلیل شما بود مبنی بر اینکه احتمال   �

دادید مجددا شــاهد جنگ و حمله اسرائیل باشیم. آیا می بینید 
که اسرائیل در این مسیر گام بردارد؟

به نظرم  پاســخ این پرســش به نوع واکنش و تصمیم های 
ما بســتگی دارد و اینکه چه رویکردی اتخاذ کنیم. بدون شک، 
جمهوری اسلامی ایران در میانه مذاکرات با آمریکا، مورد تجاوز 
ظالمانه و جنایتکارانه صهیونیســت ها قرار گرفت که منجر به 
شهادت تعدادی از فرماندهان، دانشمندان و هم میهنانمان شد. 
با وجود این تجربه تلخ، اکنون فضایی برای ایران شکل گرفته تا 
در مذاکرات پیش رو با رویکرد مطالبه گری، استمرار گفت وگوها 
را دنبال کند و از اهرم مذاکره، دیپلماسی و گفت وگو بهره ببرد. 
روند تحولات میدانی تا حد زیادی به موفقیت مذاکرات، دستور 
کار آن و جدیــت طرفین برای دســتیابی به توافــق و مدیریت 
بحران بستگی دارد. من معتقدم در شرایط کنونی، تمام تلاش و 
تمرکز مسئولان، به ویژه دستگاه سیاست خارجی، باید معطوف 
بــه جلوگیری از جنــگ دوباره و تجاوز مجدد صهیونیســت ها 
باشــد. تأکید می کنم که تلاش حداکثری باید در همین راســتا 
باشــد تا از جنگ دوباره اجتناب شود. به هیچ وجه به مصلحت 
کشور نیست که جنگ جدیدی آغاز شود و وارد تنش فرسایشی 

شویم.
 واقعا محور و هدف اصلی این حجم از فشارهای چندلایه در   �

چند جبهه از سوی اسرائیل، آمریکا، تروئیکای اروپایی و آژانس 
علیه تهران چیســت؟ موضوع تغییر نظام است، جنگ داخلی 

است یا...
ببینید، مسئله اصلی کاهش قدرت ایران است. آمریکا، اروپا 
و اسرائیل به دنبال آن هستند که هریک با سناریوی مد نظرشان 
و در راســتای اهــداف و منافع خود، قدرت ایــران را مهار کنند 
تا بازیگــری توانمند در منطقه ظهور نکنــد. من معتقدم حتی 

موضــوع تغییر نظام و مهم تر از آن، تجزیه ایران نیز 
می تواند در دستور کار باشد. ما در برهه ای حساس 
قرار داریم و باید با حداکثر هوشــمندی، انعطاف و 

دقت نظر عمل کنیم. 
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